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خبر 

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در  گفت‌وگو 
با ایلنا با اشاره به اهمیت سینمای اجتماعی و نیاز به توجه به 
کید کرد که سینمای گیشه‌پسند و عامه‌پسند، به‌ویژه  این ژانر تأ
کمدی، بخشی از نیازهای اجتماعی ما هستند و باید مورد توجه 
قرار گیرند. با این حال، او هشدار داد که به محاق رفتن سینمای 
اجتماعی می‌تواند به ضرر سینما و مصرف‌کنندگان آن تمام 
شود. صالحی با اشاره به سلیقه‌های متنوع مصرف‌کنندگان در 

حوزه فرهنگ و هنر، بیان کرد که وزارت ارشــاد در تلاش است 
تا از تمامی حوزه‌های هنری، یک ویترین جامع ایجاد کند. او 
گر یک بخش سینما به صورت کاریکاتوری رشد کند،  افزود: »ا
سایر بخش‌ها از نظر اقتصادی و هنری آسیب خواهند دید.« 
وزیر ارشاد همچنین به وضعیت فعلی سینما اشاره کرد و گفت 
که سینمای گیشه‌پسند و کمدی به طور خاص مورد اقبال قرار 
کید  گرفته‌اند اما این به معنای حذف سایر ژانرها نیست. او تأ

کرد که باید به نیازهای مختلف اجتماعی توجه شود و سینمای 
اجتماعی به‌عنوان یک بخش مهم از این نیازها باید دوباره به 
صحنه بازگردد. وی همچنین عنوان کرد: ما باید تلاش کنیم تا 
حرکت‌هایی که می‌توانند محتوای سالم را به جامعه ارائه دهند، 
که می‌توانند  گیرند، به‌ویژه در حوزه‌هایی  مــورد تقویت قــرار 
مصرف فرهیختگی و کیفی را به جامعه منتقل کنند و پاره‌ای از 

مصارف‌ مبتذل را کاهش دهند. 

توجه به سینمای 
اجتماعی‌؛ نیاز ضروری 
برای تنوع فرهنگی

سفید شویی یک جنایت سیاه 
« ســاخــتــه  ــایـــمـــر ــنـــهـ فــیــلــم »اوپـ
ــه ســـال  کــریــســتــوفــر نــــــولان کــ
جوایز  از  مــجــمــوعــه‌ای  گذشته 
، بفتا و  سینمایی از جمله اسکار
گـــلـــدن گـــلـــوب را کــســب کـــرد، 
تطهیر آمریکا از فاجعه انفجار دو 
بمب اتمی در ژاپن است. فیلم 
ــم، از دیـــدی  ــ بـــه شــخــص اوپــنــهــایــمــر و مــقــولــه‌ بــمــب اتـ
زیبایی‌شناسانه و از زاویه علم فیزیک نگاه می‌کند؛ انفجار 
اتمی با نگاهی زیبا به شکافت اتم‌ها و دنیای آنها به‌نمایش 
چ مخوف اتمی نیست؛ در فیلم  درمــی‌آیــد و خبری از قــار
ــاکــازاکــی و  تــصــویــری از کشتگان و جــنــایــت انــســانــی در ن
هیروشیما نمی‌بینیم و از آنها به‌راحتی عبور می‌شود، چون 

مهم فقط اوپنهایمر است. 

آنچه در پــات داســتــان محور واقــع شــده، روابــط اوپنهایمر با 
بالادستان، دوســتــان، خــانــواده، اینشتین و دلبستگی او به 
علم فیزیک است؛ در پلان‌های متعددی، پرچم آمریکا با‌ابهت 
خودنمایی می‌کند.  در‌واقــع، خود اوپنهایمر هم مهم نیست 
و روایـــت در بزنگاهی از او هــم عبور می‌کند و درســتــی موضع 
آمریکا را محور قــرار می‌دهد؛ عجالتا در ایــن دنیا  دولتمردان 
اوپنهایمر باید ساخته شود و تمام دنیا به تماشایش بروند تا 
بدانند که آمریکا از همه پیشتر و قدرتمندتر است و به‌آن افتخار 
می‌کند و جان انسان‌های کشته‌شده هم برایش اهمیتی ندارد 
و این‌که این دنیای زیبای علم فیزیک از آنِ آمریکاست. حتی 
دانشمندانش نیز مهم نیستند و مهم القای اقتدار و پیشرو 

بودن  آمریکاست. 

   یک فیلم ملی آمریکایی

اوپنهایمر یک فیلم ملی آمریکایی ا‌ست. پس دنیا باید آن 
را ببیند و تکریمش کند. 

آیمکس، نولان، نگاتیو ۷۰ میلیمتری، دوباره شگفتی، فتح 
گیشه‌ها! عجبا از منتقدانی که تسلیم شکوه سینماتیک 

فیلم شدند و لب به تحسین آن گشودند!
مــن بــه‌عــنــوان یــک معلم سینما بــه ظــرایــف و نــقــاط قوت 

گاهم. سینماتیک فیلم آ
در این فیلم نقش میزانسن‌دهی در روایت به‌کمال رسیده...، 
تدوین عالی، ریتم و تمپوی درســت فیلم ما را در زمانی بالا 
اوپنهایمر به‌خصوص در  بــازی ستودنی  میخکوب می‌کند و 
قاب‌های کلوزآپ، روایت‌های درهم‌تنیده و رفت‌و‌برگشت‌های 
زمانی و دیگر مــوارد برجسته... که در این‌مقال نمی‌گنجند؛ 
ــی و ســیــنــمــایــی مـــثـــال‌زدنـــی و قــابــل  ــن فــیــلــمــی از لـــحـــاظ ف
ــن هــنــر و زیــبــایــی  ــ ــه ای ــا فـــرامـــوش نــمــی‌کــنــم کـ ــ ــدریـــس ام تـ
را  اوپنهایمر  پس  گرفته؛  قــرار  غیرانسانی  هدفی   در‌خــدمــت 

دوست ندارم. 
: باید از نولان پرسید: آقای نولان، اوپنهایمرت  و کلام آخر

عالی‌ است اما تو در هیروشیما چیزی ندیدی؟

گران  موفقیت سینما
ایرانی در جشنواره المپیا

کــودکــان  فیلم  بین‌المللی  جــشــنــواره 
ــزه مــهــم به  ــای الــمــپــیــا در یـــونـــان، دو ج
ــی اهـــــدا کـــــرد. در  ــ ــران ــ ســیــنــمــاگــران ای
جشنواره،  ایــن  دوره  بیست‌وهفتمین 
و« به کارگردانی  انیمیشن »در سایه سر
ــریــن ســوهــانــی  حــســیــن مــایــمــی و شــی
جـــایـــزه بــهــتــریــن انــیــمــیــشــن کـــوتـــاه را 
کــســب کــــرد. هــمــچــنــیــن، مــســتــنــد »مــن 
رگــم« بــه کــارگــردانــی عطیه زارع  هــم بــز
بلند  مستند  بخش  تقدیرنامه  ارنــدی 
ــن جــشــنــواره کــه از  ــرد. ایـ را دریـــافـــت کــ
ــزار  ــرگ ســـال 1997 در شــهــر پــیــرگــوس ب
سازمان  رگ‌ترین  بز به‌عنوان  می‌شود، 
 فیلم کــودکــان و نــوجــوانــان در یونان 

شناخته می‌شود. 

 درخشش »پریسان« 
در برزیل

ــواره  ــن ــش فــیــلــم ســیــنــمــایــی »پـــریـــســـان« در ج
ــا« بــرزیــل مــوفــق بــه دریــافــت چندین  ــاب »ســوروک
جایزه در بخش‌های مختلف این فستیوال شد. 
بین‌المللی  حضور  ــه  ادام در  پریسان  سینمایی 
خــود ایــن بــار در جشنواره ســوروکــابــا کــه در شهر 
ریودوژانیرو برزیل برگزار شد در چند بخش جوایز مختلفی را به‌دست آورد. ساخته کامبیز 
بابایی در این جشنواره جایزه اسب طلایی بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از آن خود 
کرد. جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد این فستیوال به فرهاد قائمیان اهدا شد و جایزه 
اسب طلایی »تأثیرگذارترین بازیگر زن« نیز به صحرا اسداللهی اختصاص یافت. هیأت 
داوران جشنواره سوروکابا همچنین جایزه اسب طلایی بهترین فیلمبرداری را به مجید 
گرجیان اهدا کردند. این فستیوال اسب طلایی بهترین تدوین و بهترین چهره‌پردازی 
را نیز به ترتیب به عماد خدابخش و محمود دهقان اهدا کرد. فیلم سینمایی پریسان 
به‌تازگی نیز در دو جشنواره نــاوادا هند و فیلم مکزیک جوایز بهترین فیلم و بهترین 
کارگردانی را از آن خود کرد. فرهاد قائمیان، لیندا کیانی، ثریا قاسمی، سیاوش طهمورث، 
شقایق فراهانی، سپیده مظاهری، شارمین علیمحمدی و نادیا شادمان بازیگرانی 

هستند که در پریسان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

 آقای خاص سینما 
به جشنواره می‌آید

رستگار  علی  کارگردانی  به  پیرمرد«  »گیله  مستند 
ــواره بــیــن‌الــمــلــلــی سینما  ــن ــش در هــجــدهــمــیــن ج
کــه به  حقیقت بــه نــمــایــش درمـــی‌آیـــد. ایـــن فیلم 
کاظمی، بازیگر سینما  زندگی و شخصیت اردشیر 
میلاد  تهیه‌کنندگی  بــه  ــردازد،  ــی‌پـ مـ تــلــویــزیــون  و 
کـــران ویـــژه‌ای خــواهــد داشـــت. یکی از نکات جالب ایــن مستند، حضور مهران  بــاقــری ا
 مدیری و تجدید دیدار او با کاظمی است. همکاری این دو هنرمند به فیلم »دایره زنگی« 
کتر مدیری را ایفا کرد. همچنین،  )سال ۱۳۸۶( بازمی‌گردد، جایی که کاظمی نقش پدر کارا
آخرین همکاری آنها در سریال »قهوه پدری« بوده است. علاوه بر این دو، چهره‌های دیگری 
چون علی مصفا، سروش صحت، علیرضا خمسه و بهاره رهنما نیز در این مستند حضور 
دارند. مستند »گیله پیرمرد‌؛ گزارش نامشخص از وضع نامشخص« ساعت ۲۱ جمعه ۲۳ 
آذر در سالن ۴ پردیس سینمایی چارسو به نمایش درمی‌آید. دیگر عوامل این فیلم عبارتند 
: محمدرضا افسوشین، مجری طرح: رضا  : مدیر فیلمبرداری: پارسا مهرآوری، تدوینگر از
کمیان و مدیر تولید: نگار مالیا. هجدهمین جشنواره  باقری، دستیار تهیه‌کننده: ملینا هوا

سینما حقیقت از ۱۸ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدی‌مقدم برگزار می‌شود. 

سینماحقیقت رویداد قاب

سید‌ بهزاد زهرایی    |   مدرس و منتقد سینما 

ایستگاه نقد

  در جست‌وجوی هویت نسل زِد
مسعود فرجام معتقد است، آذر هفت صبح فیلمی با روایت غیرخطی است و داستانی از تصمیمات سرنوشت‌ساز را به تصویر می‌کشد

عموم مــردم وقتی حــرف از سینما 

وه فرهنگ و هنر گر

امیرحسین حیدری

زده می‌شود، یاد سینمای بدنه و 
تجاری می‌افتند؛ سینمایی که جزو 
جـــدایـــی‌نـــاپـــذیـــر ســـیـــنـــمـــای هــر 
کــنــار آن،  ــا در  کـــشـــوری اســــت امــ
گونه‌ای از سینما وجود دارد به نام 
کمتر  که  سینمای مستقل و هنری 
گر مخاطب  به آن توجه می‌شود و ا
پر‌و‌پا قرص سینما نباشید، احتمالا نام آنها به گوش‌تان هم 
، فیلم‌های غیرتجاری هستند که  نمی‌خورد. این دسته از آثار
گران و ارتقای  می‌توانند به ارتقای دانــش سینمایی تماشا
کیفیت هنری سینمای ایران کمک کنند. یکی از فیلم‌هایی که 
کرانش آغــاز شــده، فیلم »آذر  گــروه سینمایی ا اخیرا در این 
که  کارگردانی مسعود فرجام اســت. فرجام  هفت صبح« به 
پیش از این به‌عنوان تدوینگر جوایز مختلفی از جشنواره‌های 
داخلی و خارجی کسب کرده، در نخستین تجربه کارگردانی 
که  خود پشت دوربین آذر هفت صبح نشسته است؛ اثری 
سینمای  متفاوت  ــار  آث جــزو  غیرخطی‌اش،  روایــت  به‌دلیل 
ایران به حساب می‌آید و به همین بهانه با کارگردان این فیلم 

گفت‌وگو کرده‌ایم. 

  بی‌تردید بهترین نقطه شروع فیلم شما نام آن است، 
که در خود اثر نیز به آن اشاره‌هایی شده است.  به‌ویژه 

سؤال اصلی این است: چرا آذر هفت صبح؟
نام قبلی فیلم »فریدِ؟ می‌گه ساعت هشت«  باید بگویم  ابته 
کار به اسم آذر هفت صبح رسیدیم. چون  بود و بعد در حین 
قصه ایــن فیلم در آذرمـــاه به ذهــن من رسید و در همین ماه 
که به  نیز نگارش آن انجام شــد. در فیلم بخشی وجــود دارد 
مهاجرت برخی از شخصیت‌ها در این ماه اشاره می‌شود و من 
که به عنوان اسم فیلم هم  که این موضوع جالب است  دیدم 
 انتخاب شود. در واقع، اسم فیلم مرتبط است با مهاجرت دو تا از 

شخصیت‌های فیلم. 
گــی‌هــای فــیــلــم، شــیــوه روایـــت    یــکــی از بــارزتــریــن ویــژ
غیرخطی آن است. چه عواملی شما را به انتخاب این نوع 
روایت سوق داد و آیا الگوی خاصی در ذهن‌تان بود که به 

این سبک روایت دست یابید؟
که  بخشی از این قصه براساس واقعیت بوده و اتفاقاتی است 
برای خود من افتاده، البته که بخش کوچکی از فیلم را شامل 
می‌شود. پس از این مواجهه، طرح یک فیلم بلند شکل گرفت 
و در نهایت این فیلم ساخته شد. در طول زمانی که فیلمنامه 
را می‌نوشتم، شاید این نوع روایــت در مخیله و پس‌ذهن من 
وجود داشت و فکر کردم روایت غیرخطی می‌تواند کار را خیلی 
که بخواهم از  کند. در واقــع، ایــده‌ای در میان نبود  منسجم‌تر 
کــه روی مــن تأثیر  ــاری بــودنــد  آثـ جــایــی آن را بگیرم. مطمئنا 
گذاشته‌اند اما لزوما این‌که فیلمی را به عنوان شاخص قرار دهم 

کنم به آن نزدیک شوم، این‌طور نبوده است. قطعا با  و سعی 
که به سینما دارم، این نوع سینما در آن  ذهنیت و علاقه‌ای 
زمان جالب بود. به‌هر‌حال، من این فیلم را سال 1397 نوشتم و 
کران آن میسر نشد و هفت  ساختم اما به‌دلایل مختلف، شرایط ا
گر امروز می‌خواستم  سال بعد این امکان به‌وجود آمد. شاید ا
این فیلم را بسازم، بدون شک به شکل دیگری آن را می‌ساختم.
 به نظر می‌رسد همین شیوه روایت غیرخطی باعث شده 

که فیلم آذر هفت صبح با وجود گذشت هفت سال از تولیدش، 
همچنان با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند و آنها را پس نزند. 

آیا شما نیز این نظر را تأیید می‌کنید؟
بله، نکته جالبی گفتید؛ البته مایلم این نکته را هم عرض کنم که 
کران می‌شود، برای فیلمساز  وقتی فیلمی بعد از مدت طولانی ا
ک اســت؛ زیــرا شرایط فیلمساز در زمــان ساخت  خیلی خطرنا
فیلم با شرایط امروز او کاملا تفاوت دارد. زمانی که من این فیلم 
کنون در حال ورود به 38 سالگی  را می‌ساختم، 31 ساله بودم و ا
هستم. قاعدتا آدمی در این مدت زمان پخته‌تر شده و علایق 
متفاوتی دارد. اما اغلب دوستانی که فیلم را دیدند، این نکته را 
گفتند که انگار فیلم برای هفت سال پیش نیست، هم به‌واسطه 

، حتی طراحی لباس و... . نوع روایت، هم مونتاژ
ــوع فیلم نیز  ــوض ــت انــتــخــابــی، م ــ ــر نـــوع روای   عـــاوه ب
به‌گونه‌ای است که تاریخ انقضا ندارد. این فیلم به‌وضوح 
به نسل Z و دنیای این نسل می‌پردازد. چه دلیلی شما را به 

انتخاب چنین موضوعی برای فیلم‌تان سوق داد؟
کسی اتفاق افتاد که دو  جرقه این داستان برای من در یک تا
کسی شدند و با هم صحبت می‌کردند. قصه از  جوان سوار تا
دل دیالوگ‌های این دو جوان شکل گرفت. برای من، شکل 
کنون هم وجود دارد،  روابطی که آن موقع می‌شنیدم که حتی ا
نشان می‌دهد که قصه فیلم قصه کهنه‌ای نیست. فضایی که 
این نسل در آن زیست می‌کند نسبت به فضایی که حداقل 
در دهه 60 وجود داشت و قبل از آن، بسیار متفاوت است 
را  ــط و شوخی‌های متفاوتی دارد. شما وقتی فیلم  و رواب
می‌بینید، متوجه می‌شوید که همه اتفاقات دست به دست 
هم می‌دهد تا شخصیت‌ها تصمیم‌های غلط بگیرند و مسیر 

گر آن  گر آن شوخی را نمی‌کردند یا ا کند. ا زندگی آنها تغییر 
فرید نامی که در فیلم حضوری سایه‌وار دارد )در فیلم حضور 
دارد اما ما آن را نمی‌بینیم( با دو دختر به آن مهمانی می‌رفت، 
شاید آنها تصمیم نمی‌گرفتند با آدمی که اصلا نمی‌شناختند، 
آن مهمانی نمی‌رفتند،  بــه  ــا  ــر اص گ ا کنند. شــایــد  شــوخــی 
کسی  گر آن راننده تا هیچ‌وقت این اتفاقات نمی‌افتاد. شاید ا
گر  موبایل را پس مــی‌داد، دیگر به آن مکان برنمی‌گشتند. ا
نامزد شخصیت اشکان شک نمی‌کرد، شاید قصه همان‌جا 
تمام می‌شد. تفاوت این پرسوناژها و طرز نگاهی که به زندگی 
دارند، همگی دست به دست هم می‌دهد تا قصه پیش برود. 
من فکر می‌کنم تفاوت این نسل با نسلی که در دهه 60 و قبل 
از آن وجود داشت، این است که حتی مدل روابط اجتماعی و 

طرز آشنایی‌شان خیلی متفاوت است. فکر می‌کنم خود این 
ماجرا هم به قصه ما خیلی کمک کرده است.

   یکی از جنبه‌های قابل توجه فیلم، نشانه‌گذاری‌های 
درون آن است؛ از جمله مهمانی و دیالوگ‌هایی که به‌طور 
از ایــن نشانه‌گذاری‌ها  را  مکرر تکرار می‌شوند. چه هدفی 

دنبال کرده‌اید؟
داشته‌ایم،  توجه  آن  به  که  بخش‌هایی  از  یکی  دقیقا  بله، 
آدم‌هــا به دنبال  نشانه‌گذاری در فیلم اســت. درون فیلم، 
درون  شخصیت‌های  کلی  به‌طور  و  می‌گردند  خــود  هویت 

فیلم بــه دو دســتــه تقسیم 
ــد: گـــروهـــی  ــ ــون مــــی‌شــ
در  را  خـــــود  ــــت  ــوی هــ

ــدا  ــ ــی ــ تــــنــــهــــایــــی پ
گــــروه  مـــی‌کـــنـــنـــد و 
که  دیگر در شلوغی 

درون فیلم شاهد آن 
تنها  هــســتــیــم، 

هستند. تفاوت این نسل در همین است که انگار در مرکز توجه 
بودن، آنها را به یک آرامش می‌رساند و این موضوع در دیالوگ 
آخر فیلم هم وجود دارد. مثلا همسایه طبقه بالای شخصیت 
شما  مهمانی‌های  شبیه  مهمانی  کی  »مــن  می‌گوید:  اشکان 
که ایــن نسل  که شکل مهمانی  رفتم؟« ایــن نشان می‌دهد 
برگزار می‌کند، با نسل‌های پیشین خود متفاوت‌تر است. 
در  فیلم  شخصیت‌های  که  اســت  فضاسازی‌هایی  اینها 

آنها قرار می‌گیرند تا قصه پیش برود.
  در دو قسمت از فیلم، بیت شعری از رباعیات 
خیام به تصویر کشیده می‌شود. دلیل انتخاب 

این شعر خیام برای فیلم چه بوده است؟
از ابتدا قرار نبود که این شعر درون فیلم باشد اما 
ــودم خیلی  بعد بــه ایــن نتیجه رســیــدم، چــون خ
دوســت داشتم که فیلم با یک شعر شــروع شود. 
فکر کردم که این شعر مناسب داستان فیلم است 
و به قول معروف، وقتی پــرده‌ای از میان هر نوع 
ارتباطی می‌افتد و چیزهایی عیان می‌شود، دیگر 

آن ارتباط از دست می‌رود.‌
که وقتی شما به چیزی توجه  کوانتوم  مثل فیزیک 
نمی‌کنید، آن شیء یک شکل است و وقتی به آن توجه 
می‌کنید، مدل آن شیء تغییر می‌کند. در نظر من چنین بود 
و نمی‌دانم شعر چقدر به فیلم کمک کرد اما امیدوارم که شعر 

توانسته باشد این حس را ایجاد کند.
  در فیلم به‌علاوه بازیگران جــوان، از تجربه بازیگران 
بــاتــجــربــه‌ای هــم بــهــره بـــرده‌ایـــد. تجربه هــمــکــاری بــا این 
بازیگران چگونه بــوده اســت و چه تأثیری بر رونــد فیلم 

داشته‌اند؟
مخصوصا  اصلی،  نقش‌های  بــرای  پیش‌تولید  مرحله  در  من 
نقش شادی که خانم گرامی بازی کردند و نقش هانیه، به دنبال 
بازیگری بودم که بتواند حس دوستی و رفاقت میان این دو را 
به‌خوبی منتقل کند. برای نقش هانیه با چند نفر هم صحبت 
گر دوستی  که ا کردم  گرامی درخواست  کردیم، اما من از خانم 
دارند که تئاتری است و بازیگر بوده و دوستی نزدیکی با آن فرد 
دارند، او را معرفی کنند، زیرا آن حس رفاقت مدنظر من بین آنها 
گرفته بود. به‌هر حال فیلم‌های مستقل از نظر  از پیش شکل 
زمان نمی‌توانند پیش‌تولید و تولید طولانی داشته باشند. من 
دوست داشتم تا جایی که ممکن است، دوستی از پیش وجود 
داشته باشد و به همین خاطر خانم گرامی، خانم افشاری را به 
من معرفی کردند که بازیگر بسیار خوبی بودند. می‌توانم بگویم 
که همه بچه‌ها بسیار خوب بودند، حتی خانم فراهانی که افتخار 
دادند به ما و همراهی کردند. حتی با این‌که حضور کوتاهی در 
فیلم داشتند ولی در بسیاری از جلسات شرکت می‌کردند و نظر 
می‌دادند. فکر می‌کنم حضور خانم فراهانی، حضور جالبی بود و 

به فیلم کمک زیادی کرد.

سینمای مستقل در کما
باید بگویم ای‌کاش دوستانی که سرمایه‌گذار هستند کمی بیشتر 
کنند. من قبل از هر چیزی  به سینمای هنری و مستقل توجه 
که ایــن فرصت را در اختیار  گــروه هنر و تجربه تشکر می‌کنم  از 
که  بچه‌های فیلم مستقل قرار می‌دهند، زیرا واقعا فیلم‌هایی 
کــران می‌شوند، می‌توانند فیلم‌های  در سینمای هنر و تجربه ا
درخشانی باشند. اما به‌دلیل نبود سرمایه‌گذار و شرایط پس از 
تولید که گریبانگیر این نوع آثار می‌شود، دست و بال کارگردان 
که در  و عوامل را بــرای ارائــه فیلم بهتر می‌بندد. شما مجبورید 

یک فیلم مستقل نهایتا 20 روز فیلمبرداری داشته باشید، 
 ، در حالی‌که یک فیلم با شرایط بــودجــه‌ای و تولیدی بهتر
90 جلسه فیلمبرداری دارد. حتما این دو فیلم با یکدیگر 
تفاوت دارند. وقتی زمان داشته باشید و روزی یک دقیقه 
زمان  که  زمانی  با  اســت  متفاوت  قطعا  کنید،  فیلمبرداری 
گر  ندارید و مجبورید روزی 10 تا 12 دقیقه فیلمبرداری کنید. ا
بخواهیم این دو دسته را در کفه ترازو بگذاریم، فکر می‌کنم 
که در قصه و  گــروه هنر و تجربه فیلم‌هایی وجــود دارد  در 
فیلمنامه این پتانسیل را دارند که بهتر دیده شوند اما شرایط 

تولید برای این فیلم‌ها معمولا مهیا نیست. این موضوع برای 
بچه‌هایی که مستقل عمل می‌کنند، وجود دارد و همیشه با 

آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

برش


